
 ١

  شرح و تاريخچة مختصري از دورة زندگي شاه نعمت اله ولي

  (سيد نعمت اله كهساني المشهور بكرماني قدس سره العزيز)

  

لواصلين و فخرالعاشقين، شاه نور الدين سيد نعمت الـه بـن سـيد عبدالـه بـن       1هو غوث

محمدبن عبداله بن كمال الدين بن يحيي بن هاشم بن موسي بـن جعفـر بـن صـالح بـن      

بن جعفر بن الحسن بن محمدبن جعفـر بـن محمـدبن اسـمعيل بـن ابـي  عبدالـه        محمد

محمدالباقرعلي زين العابدين بن حسين بن علي الوصي و فاطمه بنت النبي صلوات اله و 

سلامه عليه و عليهم اجمعين. و بدين ترتيب نسب اين عارف بزرگ يا بيست واسـطه بـه   

  و السلام مي رسد. امير مؤمنان علي بن ابيطالب عليه الصلوات

و رياضـيات و   2آباء و اجداد امجادش همه صـاحب مقامـات عاليـه و از اهـل مكاشـفه      

بوده اند و جدش در شهر حلب (سوريه فعلي) سكونت و اقامت داشـته اسـت.    3كرامات

پدرش سيد عبداله از عربستان و حلب به ايران آمده و پس از گذشـت و گـذار در بـلاد    

  رمان رحل اقامت افكنده است.مختلف، سرانجام در ك
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) و 730سيد بزرگوار، نعمت اله، در روز پنجشنبه بيست و دوم سـنه ثلاثـين و سـبعمائه (   

) هجري قمري در قبصة كهسان 731بعضي نوشته اند در سنة احدي و ثلاثين و سبعمائه (

  از توابع هرات متولد شده است والدة ما جدة سيد از شبانكاره فارس بوده است.

مقامات علوم را نزد شيخ ركن الدين شيرازي تحصيل نموده و از پـنج سـالگي آثـار     سيد

  هوش و ذكاوت از جبين و حالش ظاهر بوده است.

علم بلاغت را نزد شيخ شمس  الدين مكي و الهيـات را در خـدمت سـيد جـلال الـدين      

تـاب  خوارزمي و علم كلام و اصول را پيش قاضي عضدالدين خوانده و دربارة مطالـب ك 

  مرصاد العباد و متن فصوص مباحثات زيادي نموده است.

نظر به اينكه بصحبت و ملاقات اولياء و مشايخ رغبت وافري داشته بمسافرت پرداختـه و  

  سير و سياحت را اختيار نموده است.

در بيست و چهار سالگي در مكة معظمه بخدمت قطـب الاقطـاب: شـيخ عبدالـه يـافعي،      

لرياحين و درالنظيم و نشر المحاسن و ارشاد رسيده و ارادت او صاحب كتابهاي: روضه  ا

  را اختيار نموده است.

مدت هفت سال تمام در مكه معظمه اقامت داشته و در اين مدت بملاقات قطـب الـدين   

رازي نائل شده است. سيد نعمت اله از مكه بـه مصـر رفتـه و در آنجـا بزيـارت سـلطان       

  حسين اخلاطي موفق شده است.
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به ايران آمد و در سراب آذربايجان سيد قاسم الانوار را در صغر سن بخدمت سـيد  سپس 

آوردند و مورد التفات و عنايت وي قرار گرفته. در سفر ماوراء النهر چنـدي بشـهر سـبز    

در ” وحيـدا “توقف كرد و در كوهستان سمرقند اربعينها داشت و در سرماي زمستان فردا 

و از كثرت برف راهها مسدود شد. در فصـل بهـار كـه    مغاره هاي كوه برياضت پرداخت 

برفها بتدريج بگداخت و صيادان بدان كوهسار رفتند سـيد را در غـاري ديدنـد و متحيـر     

  ماندند كه چگونه تك و تنها زمستان به آن سختي را در غار كوه بسر برده است.

طه مشـاهدة  سيد معاصر اسير تيمور گوركاني بود و در حـدود كوهسـتان اور گـنج بواس ـ   

  بعضي كرامات: قريب نود هزار كس بسيد اظهار ارادت كردند.

امير سيد كلال كه فرقة نقشبنديه باو انتساب دارند ازين معنـي براشـفت و بخـدمت اميـر     

تيمور رسيد و از سيد سعايت كرد و به تيمور گفت كه سيد قصد خروج و داعية سلطنت 

كه فسادي روي ندهد چون سيد مستحضر شد  دارد او را از اين صفحات بايد بيرون كرد.

فرمود تا حلواي امير كلال را نخوريم از خراسان بيرون نرويم و آخر هم چنـان شـد كـه    

  سيد فرموده بود.

چون امير كلال قطب فرقه نقشبنديه در خدمت امير تيمور به سعايت از سيد نعمـت  الـه   

تيمـور خـود شخصـاً در يكـي از     پرداخت و سخنان مفسدانه و مغرضانه بزبان آورد امير 

مغارات بملاقات سيد رفت و پس از سخنان بسيار كه ما بين آنـدو رد و بـدل شـد. اميـر     
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بسيد اظهار داشت شما از ولايت ما كوچ كنيد و بجاي ديگر برويد سيد پـس از تأمـل و   

تفكر گفت: بهر ملكي كه رفتم و بهر سرزميني سير كردم مملكت شما بود. پس كجا بايد 

  د!ش

القصه سيد بماوراء النهر رفت و در آنجا بود كه مير حسيني سادات صاحب كنزالرمـوز و  

مصباح الارواح سيده حسيبه نسيبه كه خوانـد زاده سـلطان بخـت: بنـت ميـر عمادالـدين       

حمزة حسيني الهروي بود بقصـد ازدواج سـيد درآورد و در آنوقـت سـيد شصـت سـال       

  داشت.

كرمان آمد و در كوه لنبان اقامت اختيـار كـرد و در اينجـا    پس از اين ازدواج سيد بجانب 

  بود كه سيد زاده بزرگوار سيد برهان الدين خليل اله فرزند آن جناب متولد شد.

چندي هم بتفت يزد توقف فرمود خانقاهي در آن محل بساخت و سـلطان اسـكندر بـن    

كـرد و از دور و  عمر شيخ: مدت چهار سال امورات و سرپرستي آنجا را به سيد موهبـت  

نزديك و ترك و تاجيك علماء و فقراء بخدمت وي مي آمدند و سر ارادت بـر آسـتانش   

  نهادند. مي

در تفت يزد بود كه مولانا شرف الدين علي يـزدي و خواجـه صـائن الـدين علـي تركـة       

  اصفهاني بخدمت سيد رسيدند و باشارة او مسافرت مصر و شام گزيدند.
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دند سيدابوالوفا و سيد محمود واعظ مشهور بداعي الـي الـه و   جناب سيد وقتي بشيراز آم

حافظ شيرازي و بدر علامه دواني و شيخ ابوالسحق بهرامـي و علامـه شـريف جرجـاني     

  شرف خدمت او را دريافتند.

اجمالا اينكه جناب سيد نعمت اله از مشاهير عرفا و اولياء بوده جامع علوم عقليه و نقليـه  

كشفيه بوده اسـت و مـدتها در سـمرقند و كـوه صـاف كـه در        و صاحب مراتب ذوقيه و

نواحي بلخ واقعست مجاهده نمـوده و رياضـت كشـيده اسـت و در كرامـات و خـوارق       

  مايه مسلم بوده است. 1عادات مشهور عالم و در علوپايهو سمو 

در هر كجا كه بوده است بزرگان و اشراف هدايا و تحفه هائي بدرگاهش مي فرستادند و 

  نابش طلب همت مي كردند.از ج

شاه نعمت اله در سفر به هرات  مورد وجه و عنايت و احترام شـاهرخ ميـرزاي تيمـوري    

  قرار گرفت و فرزند امير تيمور او را تعظيم بسيار كرد.

سيد با اكثر عرفا و اغلب مشايخ زمان خود ملاقات كرده و بيشتر آنهـا را بحلقـة ارادت و   

  كثير را تربيت فرموده است.طريقت خود كشانيده و جمعي 

جناب شاه داعي االله شيرازي بخدمت سيد ارادت تـام داشـت و شـاه قاسـم انـوار نقـش       

  اخلاصش بر لوح دل مي نگاشت.
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شيخ آذري طوسي خرقه از دست  او پوشيده و مولانا فضل اله سـيد نظـام الـدين احمـد     

  شيرازي بادة معرفت را از يد او نوشيده است.

كسي را مجـال ترديـد نيسـت و در بزرگـواري وي خـاطري را يـاراي       در تشيع آنجناب 

  تشكيك نه.

دولتشاه سمرقندي و قاضي نوراله شوشتري نوشته اند همواره از اطراف هداياي نقـدي و  

  جنسي بخدمت سيد مي آورده اند و وي به شبهه تصرف مي كرده است.

امير تيمور براي آزمـايش  شهرت داشته است كه لقمة حرام از گلوي سيد پائين نمي رود. 

  اين امر خوانسالار خود را امر نموده كه از ممر حرام طبخي به خدمت سيد ترتيب دهد.

خوانسالار بدرب دروازه رفته مي بيند پيرزني بره اي بهمراه دارد بـزور و سـتم از او مـي    

گيرد و با همين بره سرقت شده طعامي ترتيب مي دهد و در حضور امير تيمور بخـدمت  

  سيد مي آورد و سيد تناول مي فرمايد.

در اين هنگام، امير از سيد مي پرسد. طعامي كه ميل فرموديد حلال بود ياحرام؟ گفت بـر  

من حلال بود و بر شما حرام ! امير در غضب شد و جريـان بدسـت آوردن بـره را بـراي     

  علوم شود!سيد نقل كرد سيد فرمود از صاحبش تحقيق بفرمائيد تا حقيقت امر بر شما م

در همين موقع پير زن براي شكايت و داوري از سرقت بره اش بنزد امير تيمور مي رسـد  

گويد پسرم به سرخس رفته بود و من از سلامتي و بازگشت او نگران بودم. شـنيدم   و مي
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كه سيد نعمت اله ولي بهرات آمده نذر كردم كه اگر پسرم بسلامت از سرخس بازآيد اين 

د ببرم. پسرم باز آمد و بره را بجهت سيد نعمت اله مـي آوردم كـه درب   بره را بجهت سي

  .…دروازه يكي از ملازمان شما بظلم و ستم از من گرفت!

  بعد از تقرير اين مطلب بر اخلاص و ارادت امير نسبت بسيد افزوده گشت.

شاه نعمت اله ولي در طريقه تصوف موسس و موجد سلسله معروف نعمت اللهي اسـت  

سلسله و طريقه بحضرت امام ثامن حضرت رضا (ع) مي پيوندد و بنام وي مشهور  و اين

  است.

چنانكه شعبه اي بنام سيدمحمد نوربخش: نوربخشيه و شعبه اي بنام ابونجيب سهروردي: 

سهروديه اند. موارد تمايز و تشخيص طريقه نعمت اللهي از ساير فرق صوفيه بسيار است 

و از همه مهمتر اينكه، طريقه نعمت اللهي تابع شريعت است و پيروان اين فرقـه خـود را   

ال عبادي و شرعي مي دانند و مانند پيروان برخي از فرقه هـاي  مقيد و موظف بانجام اعم

  ديگر در انجام اعمال و وظايف ديني بي بند و بار و لاابالي نيستند!

پيروان نعمت اللهي در مساجد مسلمانان حضـور بهـم مـي رسـانند و در نمـاز جماعـت       

  شركت مي كنند و بدستورات شريعت سخت پاي بند هستند.
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نيز با وي (سيد نعمت الـه) صـحبت داشـته و احمـد شـاه بهمنـي از        شاه شجاع شيرازي

هندوستان بواسطه خوابي كه ديده بود نسبت به سيد اظهار ارادت مـي كـرد و مخلصـانه    

  عشق مي ورزيد.

از فضلاي عهد: سيد محمود واعظ مشهور به شاه داعي الي اله و شيخ ابواسحق بهرامي و 

ين خجندي و شاه قاسم الانوار كه در مرثيـه شـاه   بسحق اطعمه شيرازي و شيخ كمال الد

نعمت اله گفته است: آن ماه مسافر سفري كرد ز ماهان و خواجه صاين الدين علي تركـه  

و مولانا شرف الدين علي يزدي و سيد حاجي نظام الدين احمد شيرازي و جماعتي كثيـر  

چـه بـه نقشـبنديه    از مخلصان و  مريدان سيد بوده اند و مير سيد شريف جرجـاني اگـر   

نسبت داشت با سيد نيز اظهار ارادت مي كرده است. چنانكه وقتي كـه جنـاب سيسـد از    

كرمان به شيراز مي آمد و از كناره مقبره سعدي عازم شهر مي شود سيد شريف جرجاني 

و ساير فضلاي شيراز تا خارج شهر باستقبال او شتافتند و مقارن همين حـال بـاراني تنـد    

د شريف گفت الحمدالله عجب لطف الهي متوجه اسـت، نعمـه الـه معنـا و     گرفت. مير سي

  رحمه االله  علينا ذلك فضل االله بنا.

روزي مقرر بود كه در شبستان جامع عتيق شيراز با ميـرزا اسـكند بـن عمـر شـيخ نمـاز       

گذراند. حافظ رازي سجاده مي رسيد شريف را بر طـرف دسـت راسـت ميـرزا اسـكندر      

نعمت اله را جانب چپ، ناگاه سيد از در بزرگ ظاهر شـد، مـردم    بگسترد و سجاده سيد



 ٩

چنان بازدحام بدست بوس رفتند كه بيم آن بود كه سيد شريف در زير دست و پاي خلق 

  هلاك شود. سيد دست او را گرفته بهمراه خود آورد تا داخل شبستان شدند.

وسـت سـجاده او را بـر    در اين  موقع مير سيد شريف ديد كه حافظ رازي كه از تلامذه ا

دست راست انداخته. لذا از روي ادب او را برچيد و بدست چپ گسترد و سـجاده سـيد   

را بجاي سجاده خود بجانب راست پهن كرد. حافظ رازي باستاد خود مير شريف عـرض  

  كرد چرا چنين كردي؟ سيد شريف گفت: بگذار كه تو حال اوليا را نداني.

ت اله پس از يكصد و چهار يا پنج سال عمـر و بيسـت و   الحاصل شاه نورالدين سيد نعم

عـارف اسـرار   “پنجسال اقامت در قصبة ماهان كرمان ديده از جهان فرو بسـت و حجلـة   

  قمري هجري) 832مادة تاريخ فوت اوست (” وجود

سلطان شهاب الدين احمد بهمني دكني كه از مريدان سيد بود. امينـي از طـرف خـود بـا     

  ان فرستاد تا گنبد و بارگاه وسيع و عالي بر مرقد سيد بنا كنند.نقدينه كافي به ماه

عدد رسالات حقايق و معارف آيات سيد متجاوز از سيصد جلد بعربي و فارسي اسـت و  

ذكر اسامي كليه آن رسالات موجب تطويل كلام مي باشد. ديوانش را كه بـالغ بـر دوازده   

شيرازي بر آن ديوان ديباچه اي نوشته  هزار بيت است جمع كرده اند و سيد داعي الي اله

  است.
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بسيد نعمت اله كشف و كرامات زيادي نسبت داده اند از جمله در كتـاب: سـوانح الايـام    

دربارة وي اين قصه نقل شده: سيد نعمت اله هنگامي كه به مصر مي رسـد در كنـار رود   

ل مـي آورد.  نيل ملاقاتي با سيد حسين اخلاطي با حضور جمع كثيـري از دراويـش بعم ـ  

صاحب كتاب مي نويسد: پس از اينكه مدتي از ورود سيد نعمت االله به مجلس مي گذرد 

اخلاطي از خلوتگاه خود بيرون مي آيد و در ورود به مجلس قبل از همه با سـيد نعمـت   

اله معانقه و مصافحه مي نمايد و سپس به ياران ديگر خوش آمد مي گويـد: مـوقعي كـه    

جلس علي قدر مراتبهم در جاي مخصوص بخود مستقر مي شـوند.  همه افراد حاضر در م

سيد حسين روي به سيد نعمت اله كرده و مي گويد: نعمت الـه! امـروز مـي خـواهيم از     

حالات شما و از اين نعمت ديدار و فيض حضوري كه دست داده است بهره مند شـويم.  

  نوبت ما برسد!سيد نعمت اله در جواب مي فرمايد كه شما چيزي ظاهر كنيد تا 

سيد حسين اخلاطي كه از علوم غريبه كيميا و ليميا بهره اي داشت گوشـه اي از آنـرا بـه    

سيد نشان مي دهد. نوبت كه به شاه نعمت اله مي رسد بسيد حسين مي فرمايد. هـدف و  

  مدعاي ما كيمياي فقر محمدي است نه كيمياي مادي!

و بقصد مكه معظمه عازم سـفر مـي شـود.     روز بعد شاه نعمت اله با ياران توديع مي كند

پس از طي مسافتي ، حقه سر بمهري را بيكي از دراويش همراه خود مي دهـد تـا بسـيد    

حسين اخلاطي برساند و باز گردد.اخلاطي وقتي حقه را مي گشايد. قدري پنبه بـا آتـش   
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با خـود مـي   سوزان را در كنار هم مي بيند. بدون اينكه آتش به پنبه آسيبي رسانده باشد. 

گويد: دريغ و افسوس كه نعمت اله را نشناختيم و صحبت او را در نيافتيم. درويشـي كـه   

حقه مزبور را بجهت سيد حسين برده بود در مراجعت بخاطرش مـي گـذرد كـه كـاش،     

حضرت شاه نعمت اله روزي چند در صحبت سيد حسين توقف مي فرمود و كيميـاگري  

را از اين فقر و فاقه نجات مـي داد و چـون بخـدمت    را از وي مي آموخت و ما دراويش 

سيد بازگشت سيد نعمت اله آنچه را كه در راه بخاطر درويش گذشته بـود ظـاهر كـرد و    

پاره سنگي را از زمين برداشت و به درويش داد و گفت اين سنگ را بجواهري نشـان ده  

ر آنرا نديده و بهاي و بهاي آنرا سؤال كن، جواهري قطعه لعلي مي بيند كه در عمرش نظي

  آنرا بي شاز هزار درم مي داند.

درويش پاره سنگ را از جواهري گرفته و بخدمت نعمت اله باز مي گـردد، سـيد دسـتور    

مي دهد تا آن سنگ لعـل شـده را صـلايه كـرده و شـربتي از آن بسـازند و بهـر يـك از         

  دراويش چند قطره اي از آن شربت بچشانند و فرمود:

  صد درد را بگوشه چشمي دوا كنيم    به نظر كيميا كنيم ما خاك راه را

از اشعار شاه نعمت اله بيش از همه حافظ شيرازي متأثر شده است. و مشابهات زيادي از 

  لحاظ مضامين و لفظ بين غزليات شاه نعمت  اله و غزلهاي حافظ وجود دارد.
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ارزش ميـراث  “د استاد معاصر آقاي دكتر عبدالحسين زرين كوب در كتاب پر ارزش خـو 

درباره سلسلة نعمت اللهي و سيد نعمت اله كرماني و شرح حال و زنـدگي وي  ” صوفيه 

  بطور خلاصه چنين مي نويسد:

شاه نعمت اله سيدي بود از اهل حلب: اما چـون در اواخـر عمـر در ماهـان كرمـان مـي       

زيست شهرت كرماني يافت، در جواني بيشـتر در عـراق مـي زيسـت در سـن بيسـت و       

هارسالگي بزيارت مكه رفت در آنجا هفت سالي بسر بـرد و از خـواص مريـدان شـيخ     چ

عبداله يافعي گشت. يك چند درهم در سمرقند، بلخ، هرات مرو و يزد بزيست و بيسـت  

و پنجسال پايان عمر را در كرمان و حوالي آن بسر آورد، در قسمتي از عمر خود بـا اميـر   

رزا شاهرخ و همچنين سلاطين بهمني دكـن را در  تيمور و پسرش شاهرخ معاصر بود. مي

  حق وي اعتقادي تمام بود.

شاه نعمت االله علاوه بر كسب علوم رسمي برياضيت و مجاهدت هم توجه تمام داشـت،  

مكرر خلوت نشست و چله ها بسر آورد، گذشته از اينها علاقه اي خاص هم به زراعـت  

  خويش باغ و عمارت ساخت.  و عمران داشت و در يزد و ماهان، نزديك خانقاه

فرقه نعمتي كه مخصوصاً در عهد صفويه وپس از آن در غالـب ولايـات ايـران بـا فرقـة      

حيدري شهر جنگ داشته است منسوب باوست چنانكه سلسلة نعمـت اللهـي نيـز بـوي     

منسوبست. رسائل و اشعار بسيار نيز از او باقيست، اشعارش از جهت ادبي محض چندان 
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ما به سبب اشتمال بر معاني مهم عرفاني قابل توجه اسـت، سلسـله نعمـت    اهميت ندارد ا

  اللهي كه بوسيله او بنياد شد مدتي دراز تكيه گاه عمدة عرفان در ايران و هند گرديد.

اخلاف شاه نعمت اله بعد از او به هند رفته اند و يك چند طريقة نعمـت اللهـي را در آن   

  سرزمين رواج تمام داده اند.

  

 


